
یــادداشــت

 اسنپ بک تهران و پوتین را 
به شرکای تمام‌عیار مبدل می‌کند؟

تنش‌هــای میــان ایــران و غــرب پــس از اعمــال دوبــاره 
تحریم‌های پیش از ســال ۲۰۱۵ ســازمان ملــل متحد علیه 
تهران در ماه ســپتامبر به‌طور چشــمگیری تشــدید شــد. 
ایــن تحــول نتیجه‌ اقــدام کشــورهای موســوم بــه تروئیکا، 
فرانسه، آلمان و بریتانیا در فعال‌سازی سازوکار اسنپ‌بک 
ج در توافق هســته‌ای برجام بود که یک ماه پیش‌تر  مندر

صورت گرفت. 
 تسریع چرخش راهبردی 

به نوشــته جورجیو کافیرو، تحلیل‌گر مسائل منطقه‌ای 
کت ایران با   شــورای آتلانتیــک، در پی این اقــدام، شــرا در
روســیه که بازگرداندن ایــن تحریم‌هــا را غیرقانونــی و فاقد 
مشــروعیت بین‌المللی می‌دانــد به‌احتمال زیــاد عمیق‌تر 
خواهد شــد. این روند، چرخش راهبردی تهران به‌ســوی 
شرق را تسریع می‌کند؛ تغییری که از خروج دولت نخست 
دونالــد ترامــپ از برجــام در مــاه مــه ۲۰۱۸ آغــاز شــد و از آن 
زمان شــتاب گرفته اســت. با وجــود بی‌اعتمــادی دیرینه، 
ایران و روســیه بازیگران عمل‌گرایی هســتند. تــا زمانی که 
غرب بــه سیاســت‌های انزوا و فشــار ادامه دهد، گســترش 
همکاری‌هــای اقتصادی میــان تهران و مســکو نتیجه‌ای 
طبیعی و منطقی خواهد بود. دو کشــور با هدف مشــترک 
مقابلــه بــا نفــوذ آمریــکا، در مســیر تعمیــق همکاری‌هــای 

دوجانبه و چندجانبه گام برمی‌دارند. 
 روسیه و اسنپ‌بک

از قضا، در ابتدا روســیه خود پیشــنهاددهنده‌ ســازوکار 
اســنپ‌بک بــود کــه در قطعنامــه ۲۲۳۱ شــورای امنیــت 
سازمان ملل، ســند ضمیمه برجام در سال ۲۰۱۵ گنجانده 
شــد. در آن زمان، مســکو ایــن بنــد را راه‌حلی عملــی برای 
جلوگیری از بن‌بســت دیپلماتیک می‌دانست؛ سازوکاری 
خودکار و غیرقابل وتو برای بازگرداندن تحریم‌ها در صورت 
نقض توافــق از ســوی ایــران. از دید روســیه، ایــن طراحی 
باعث می‌شد برجام قابلیت اجرا و ضمانت اجرایی داشته 
باشــد، در عیــن حال کــه اجمــاع میــان قدرت‌هــای بزرگ 
، روســیه مخالــف فعال‌ســازی این  حفظ شــود. امــا امــروز
مکانیزم است. پس از آن‌که سه کشــور اروپایی در ۲۸ اوت 
روند اسنپ‌بک را آغاز کردند، مسکو با این اقدام مخالفت 
کرد و اســتدلال کــرد که خــود کشــورهای اروپایی بــا نقض 
برجام، صلاحیت اســتناد به چنین ســازوکاری را از دست 

داده‌اند. 
کید کرد که بازگرداندن تحریم‌های  روســیه هم‌چنین تأ
پیــش از ۲۰۱۵ علیــه ایــران هیــچ الــزام حقوقــی بین‌المللی 
گــر کشــورهای اروپایی مدعــی باشــند که از  نــدارد، حتــی ا
»حق روشــن و بی‌ابهام« برای انجام ایــن کار برخوردارند. 
با عدم تصویــب هیــچ قطعنامه‌ جایگزینی تــا پایان مهلت 
، فرآیند اســنپ‌بک به‌طور رسمی فعال  در اواخر ســپتامبر
شد. این رویداد نشان‌دهنده‌ یک پارادوکس دیپلماتیک 
اســت: مکانیزم‌های حقوقی کــه روزی توســط یک دولت 
ایجاد شده‌اند، ممکن است بسیار فراتر از اجماع سیاسی 
اولیه عمر کننــد، گاه حتی به زیان منافــع راهبردی همان 
دولــت. هرچنــد مســکو نتوانســت جلــوی اعمــال دوبــاره 
تحریم‌های پیــش از ۲۰۱۵ علیــه ایران را در شــورای امنیت 
بگیــرد، امــا هنــوز ابزارهایــی بــرای مانع‌تراشــی در اجــرای 
آنها در اختیار دارد. یکی از مهم‌ترین ایــن ابزارها، توانایی 
روسیه برای جلوگیری از احیای کمیته تحریم‌های ۱۷۳۷ 
است، کمیته‌ای که در دسامبر ۲۰۰۶ برای نظارت و اجرای 
تحریم‌های ســازمان ملل علیه تهران تشکیل شده بود. از 
آنجا که تمدید مأموریت این کمیتــه نیازمند اجماع میان 
اعضای شورای امنیت است، روسیه می‌تواند از موقعیت 
خود برای مسدود کردن فعالیت دوباره آن استفاده کند. 

رد سازوکار اسنپ‌بک از سوی مسکو صرفاً جنبه نمادین 
ندارد؛ بلکه بخشی از راهبردی است برای کاهش اثرگذاری 
تحریم‌های جدید سازمان ملل بر ایران. با این حال، حتی 
با وجــود تلاش‌های روســیه و چیــن برای تضعیــف اجرای 
این تحریم‌ها، به‌سختی می‌توان نتیجه‌ای جز این گرفت 
که اســنپ‌بک توســط کشــورهای اروپایی اقتصــاد ایران را 
بیش‌از‌پیش بی‌ثبات خواهد کرد و شکاف میان نخبگان 

حکومتی و مردم عادی را عمیق‌ترمی‌کند. 
؟   شرکای تمام‌عیار

با وجود نزدیکی فزاینــده، موانع مهمــی همچنان مانع 
کت تهران و مسکو به یک اتحاد تمام‌عیار است.  تبدیل شرا
مهم‌ترین آنهــا روابط عمل‌گرایانــه و انعطاف‌پذیر روســیه 
با اســرائیل اســت که در دوران پوتیــن و بنیامیــن نتانیاهو 
تقویــت شــده اســت. تمایــل کرملیــن بــرای حفــظ روابط 
مستحکم با پادشــاهی‌های خلیج فارس نیز یکی از منابع 
تنش است. بسیاری از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس 
همچنان نســبت بــه نیات ایــران محتــاط هســتنددارند، 
به‌ویژه در رابطه با فعالیت‌های منطقه‌ای و و فعالیت‌های 
موشــکی و پهپادی آن - هرچند روابط ریاض و ابوظبی با 
تهران وارد مرحله‌ای از تنش‌زدایی محتاطانه شده است. 
کنش روسیه به جنگ دوازده‌روزه تمایل  علاوه بر این، وا
مســکو را برای حفــظ تعــادل میــان اســرائیل، کشــورهای 
عربی و ایران آشــکار کرد. برخلاف انتظار تهران، مســکو در 
عین محکوم کردن حملات اســرائیل به ایران و دعوت به 
کاهش تنش، هیچ اقدام ملموس و حمایتی از ایران انجام 
نداد. در ایران، تصور اینکه روسیه در آن جنگ به اسرائیل 
کمک اطلاعاتی کرده اســت، به آســیب بیشــتر بــه اعتماد 

دوجانبه انجامید. 
، عضــو مجمــع تشــخیص  بــرای نمونــه، محمــد صــدر
مصلحت نظام، مدعی شــد کــه »روســیه در جریان جنگ 
ژوئــن اطلاعــات مربــوط بــه ســامانه‌های پدافنــد هوایــی 
ایران را در اختیار اســرائیل قرار داده است«. با این وجود، 
تهران همچنان به دنبال نزدیکی بیشتر به روسیه خواهد 
بــود تــا نیازهــای اقتصــادی و نظامــی خــود را تأمیــن کند، 
به‌ویــژه در شــرایطی کــه فشــارهای بین‌المللــی فزاینــده 
اســت و بیم آن می‌رود که آتش‌بس ژوئن ۲۰۲۵ با اســرائیل 
فروبپاشد. با خودداری مسکو از اجرای تحریم‌های پیش 
از ۲۰۱۵ ســازمان ملل، ایران به دولت پوتین برای گسترش 
همــکاری در حوزه‌هــای اطلاعاتــی، فنــی و فناوری‌هــای 
پیشــرفته نظامی روی خواهد آورد و امیدوار است روسیه 
زمینه همکاری‌های دفاعی ایران با جمهوری‌های سابق 

شوروی از تاجیکستان تا بلاروس را نیز فراهم کند. 

 گــــزارش

ک در ریاض ؛ پژوا گلوله در قندهار

کستان  پس از موافقت غیررسمی و پرمعنای پا
بــرای گســترش نوعــی چتــر بازدارندگی هســته‌ای 
بر فــراز عربســتان، تنها چنــد هفته طول کشــید تا 
مرزهای شرقی این کشور در آتش درگیری با طالبان 
کســتان در چنــد دهــه گذشــته  شــعله‌ور شــود. پا
بهــای ســنگینی بــرای حفــظ و توســعه زرادخانــه 
هســته‌ای خــود پرداختــه اســت. در دوره‌هــای 
فقــر و انــزوا، کمک‌هــای مالــی عربســتان حیــات 
سیاسی اسلام‌آباد را تضمین می‌کرد و از دل همین 
وابســتگی، توافقــی نانوشــته شــکل گرفــت: هرگاه 
ریــاض در معــرض تهدیــد قــرار گیــرد، اســام‌آباد 
نوعی حمایت بازدارنده ارائه می‌دهد. این پیمان 
هرگــز رســمی نشــد، امــا در منطــق روابــط عربــی و 
کستانی تثبیت گردید؛ پول از ریاض، بازدارندگی  پا
از اسلام‌آباد. هنگامی که سعودی‌ها برای امضای 
توافق هســته‌ای غیرنظامی با آمریکا اقدام کردند، 
در ذهن تصمیم‌سازان ریاض این تصور قوت گرفت 
کســتان نه‌فقط به‌عنوان شــریک  که می‌تــوان از پا
تاریخــی، بلکــه به‌عنوان ســپر اتمــی احتمالــی نیز 
کستان، این نقش تازه فرصتی  استفاده کرد. برای پا
بــرای بازســازی اعتبــار بین‌المللــی بــود. اقتصــاد 
فروپاشــیده و بدهی‌هــای عظیــم، ارتــش را وادار 
ســاخت برای جذب منابع مالی، به هر همراهی با 
عربستان تن دهد، اما همین حرکت ظاهراً منطقی، 
توازن حساس شــرق کشــور را برهم زد. برای ارتش 
کستان وضعیت به سرعت چندبعدی شد: فشار  پا
طالبان از شرق، فشار مالی از ریاض، و فشار پنهان 
واشــنگتن برای فاصله‌گیــری از چیــن. پروژه‌های 
عظیم چینــی ماننــد بنــدر گــوادر و جاده ابریشــم 
به‌یک‌باره در ســایه قرار گرفتند. سعودی‌ها وعده 
ســرمایه‌گذاری فــوری در زیرســاخت‌های انرژی و 
امنیت مرزی دادند، اما این وعده بهای سنگینی 
داشــت: تشــدید شــکاف در سیاســت خارجــی و 
نارضایتی پکن از چرخش اســتراتژیک اســام‌آباد. 
چیــن به‌درســتی ایــن چرخــش را تهدیــدی برای 
طرح‌های خود در جنوب آســیا دید. از نگاه پکن، 
کستان حلقه اتصال امنیتی میان اقیانوس هند  پا
گر عربستان با اتکا به آمریکا  و خلیج فارس است. ا
وارد مسابقه فناوری هســته‌ای شود، مسیر انرژی 
چین و جاده ابریشــم دریایی مختل می‌شــود. به 
همین دلیل، برخــی منابع اطلاعاتــی از تلاش آرام 
پکن در کابل خبــر می‌دهند تــا طالبان را به فشــار 
سیاســی بر اســام‌آباد ترغیــب کنــد و یادآور شــود 
که خروج از مدار شــرقی به معنای از دســت دادن 
پشــتوانه اقتصــادی آینــده اســت. طالبــان نیز که 
خود را قدرت مســتقل و خودبسنده جهان اسلام 
می‌داند، با شور ایدئولوژیک این فرصت را غنیمت 
شمرد تا نشــان دهد زیر پرچم هیچ دولت دیگری 
نمی‌ایستد. در سطح اقتصادی، پیوند میان چتر 
هسته‌ای و بحران مالی اســام‌آباد نیز آشکار شد. 
کستان در ازای نقش جدید خود وعده دریافت  پا
وام‌هــای فــوری و کمک‌های ویــژه را پذیرفــت، اما 
این وابستگی آن را به گروگان سیاست‌های ریاض و 
واشینگتن تبدیل کرد. آمریکا از این سازوکار راضی 
بود: بدون خرج زیاد، نه‌تنها عربســتان را در مسیر 
کســتان را نیــز از مدار  دلخواه نگــه داشــت، بلکه پا
چیــن دور ســاخت. ایــن همــان الگــوی بی‌ثباتی 
کنترل‌شده است که سال‌هاســت در افغانستان و 
عراق تجربه‌شــده: منطقه‌ای که نه آرام اســت و نه 
آشوب‌زده، بلکه در ســطحی از التهاب دائمی نگه 
داشــته می‌شــود تا بهانه‌ای بــرای حضــور امنیتی 
غرب فراهــم بماند. هنــد نیز بــا همراهــی کامل در 
ایــن معادلــه عمــل کــرد. در پــروژه کریــدور هنــد–
کســتان بــه معنای  خاورمیانه–اروپــا، بی‌ثباتــی پا
حذف رقیــب از مســیر ســرمایه و انــرژی اســت. در 
کســتان مصــداق کامل کشــور  چنین شــرایطی، پا
پیرامونی شــد کــه می‌کوشــد هم‌زمــان در دو مدار 
قدرت جهانی حرکت کند؛ اما نظام بین‌الملل این 
دوگانگی را تحمــل نمی‌کند. هنگامی که کشــوری 
قادر نباشد میان تعهدات شــرقی )پکن و تهران( و 
محاسبات غربی )ریاض و واشنگتن( یکی را برگزیند، 
ســاختار قدرت با ایجاد بحرانی هم‌زمان او را وادار 
به تصمیم می‌کند. بحران مرزی افغانستان دقیقاً 
چنین نقش مهندسی‌شــده‌ای دارد؛ ابزاری برای 
کستان به انتخاب است. در چشم‌انداز  واداشتن پا
میان‌مــدت، عربســتان بــا برخــورداری از تضمین 
کستان، مسیر استقلال هسته‌ای  ضمنی حمایت پا
خود را ادامــه می‌دهد و هم‌زمان بــا همکاری فنی 
ک را پــی  آمریــکا و هنــد، انتقــال فنــاوری انــرژی پــا
می‌گیــرد. به ایــن ترتیــب، ریاض بــه هــدف دوگانه 
خود دســت می‌یابد: حفظ بازدارندگی نمادین از 
کستان و نوسازی فناوری از مسیر غرب. از  مسیر پا
سوی دیگر، واشنگتن بدون پرداخت هزینه مالی 
سنگین، توانســته ائتلافی ضمنی میان سه بازیگر 
آسیایی را در ســایه مدیریت کند. در مقابل، چین 
از این معادله کنار گذاشته شده و طالبان با کسب 
مشروعیت دینی و سیاسی در وادی استقلال‌طلبی 
اســامی، خود را پیروز اخلاقی میدان می‌داند. اما 
واقعیت تلخ آن اســت که در این صحنه، نه ریاض 
به خودکفایی امنیتی دست یافته و نه اسلام‌آباد به 
ثبات سیاسی. چتری که روزی برای دفاع برافراشته 
شــد، امروز به صاعقه‌ای بدل گشته که پیش از هر 
کســتان را دریده اســت. کشوری که  چیز آسمان پا
کنون  می‌خواســت بــا ســایه‌ اتمی امنیــت بخــرد، ا
در زیــر همان ســایه گرفتــار توفانی بی‌پایان شــده 
است. با توجه به آن چه بیان شد، توافق هسته‌ای 
کســتان نه‌تنها نظام امنیتی تازه‌ای  عربســتان و پا
برای جهــان اســام نســاخته، بلکــه تضاد شــرق و 
غرب را به قلب امت اســامی کشــانده اســت. این 
تجربه به‌روشنی نشان می‌دهد که در عصر جدید، 

بازدارندگی بدون انسجام سیاسی بی‌معناست. 

فاطمه خادم شیرازی
کارشناس مسائل بین‌الملل حسن بهشتی‌پور در گفت‌وگو با »آرمان ملی«:

کره کرهورود به مذا ورود به مذا
کتیک سیاسی است کتیک سیاسی است تا  تا

 باید از سیاست صفر و یک در عرصه بین‌الملی عبور کرد

کره ترامپ را به صورت کامل رد کند ایران نباید پیشنهاد مذا

 پوتین به دنبال میانجی‌گری بین ایران و اسرائیل است

کرات بین ایران و آمریکا و غرب در حالت کما  آرمان ملی- احسان انصاری: مذا
بسر می‌برد و در حالی که ترامپ همچنان ایران را تهدید می‌کند اما گمانه‌زنی‌هایی 
مبنی بر دیپلماسی محرمانه بین ایران و آمریکا نیز وجود دارد. با این وجود ابهام در 
چشم‌انداز آینده سیاست خارجی با توجه به شرایط اقتصادی کشور ممکن است 
ایران را از اهداف خود دور کند. »آرمان ملی« برای تحلیل و بررسی چشم‌انداز پیش 
روی ایران و غرب با محوریت آمریکا با حسن بهشتی‌پور تحلیلگر روابط بین‌الملل 
گفت‌وگو کرده است. بهشتی‌پور در این زمینه معتقد است: »تجربه تاریخی مواجهه با 
کنش‌های  قطعنامه‌های فصل هفتم به روشنی نشان می‌دهد که اتکای صرف به وا
قاطع و تقابلی بدون پشتوانه یک استراتژی هوشمند و چندوجهی نه تنها تنش‌ها را 
کاهش نداده بلکه موجب پیچیدگی بیشتر و تحمیل هزینه‌های سنگین‌‌تر بر اقتصاد و 

موقعیت بین‌المللی کشور شده است. برای عبور از این چالش و جلوگیری از تکرار این 
چرخه باید چند رویکرد را در پیش گرفت. نخست اولویت دادن به همکاری با روسیه 
و چین برای تشکیل جبهه‌ای منسجم با هدف جلوگیری از تصویب قطعنامه‌های 
کثری  جدید تحریمی، تلاش برای لغو یا تعدیل قطعنامه‌های پیشین، و بهره‌گیری حدا
از مکانیسم وتو. دوم اقتصاد ایران نیازمند اصلاحات ساختاری فوری برای کاهش 
وابستگی به نفت و مقاوم‌سازی در برابر تحریم‌هاست. شفافیت، مقابله با فساد، 
توسعه روابط اقتصادی با همسایگان و تقویت بخش خصوصی واقعی از ارکان این 
اصلاحات‌ هستند. از سوی دیگر همکاری شفاف و فنی با آژانس بهترین ابزار برای 
خنثی کردن بهانه‌جویی‌های غرب به ‌ویژه آمریکا و اسرائیل است«. در ادامه ماحصل 

این گفت‌وگو را می‌خوانید.

یــک فعــال سیاســی اصولگــرا دربــاره اصرار 
دولــت بــه کارهــای نمایشــی اظهــار داشــت: 
شــرایط امروز کشــور متناســب بــا تحریم‌های 
روزافزون اســت، نبایــد انتظار داشــت که امور 
در یک روند ســاده بــه پیــش رود. بــرای عبور 
از ایــن وضعیــت نیازمنــد بــه راهکارهایــی در 
درون راهکارهــای دیگــر هســتیم تــا بتوانیــم 
شــرایط موجود را به نوعی پشت سر بگذاریم. 
عباس ســلیمی نمیــن گفــت: گرچــه دولت از 
طیف اصلاح‌طلبان محســوب می‌شود، اما از 

کله سیاسی و حزبی برخوردار نیست.  یک شا
وقتی رئیس‌جمهور پشــتوانه حزبی و گروهی 
ندارد دشواری کارش مضاعف می شود چون 
علاوه بر تحریم‌ها، دولت فاقد تشکیلاتی است 
که بتواند امور را در مســیر خودش قــرار دهد. 
این تحلیلگر مسائل سیاسی یادآور شد: البته 
ضعف‌های دولــت را نیز نمی‌توان منکر شــد. 
رئیس جمهور و دولت در کنار قوت‌ها، دارای 
ضعف‌هایی هم است. آقای پزشکیان خیلی 
تدبیر سیاسی برای امور کشور ندارد. او تلاش 

و فعالیت زیادی انجام می‌دهــد اما فاقد یک 
برنامه مشخص اســت. البته برنامه مشخص 
بــرای اداره امور کشــور باید قبل از پیــروزی در 
انتخابات ریاســت جمهوری تدوین می‌شد. 
یعنی حین اجرا نمی‌توان برنامه مشــخصی را 
تدوین کرد چون در حین اجرا مسئولان آنقدر 
بــا مشــکلات متعــدد محاصــره می‌شــوند که 
نمی‌توانند همزمان با آن برنامه هم بنویسند. 
وی ادامــه داد: آقــای پزشــکیان در زمــان 
انتخابات ریاست جمهوری بارها اعلام کرد که 

نظرات کارشناسان را در اجرا دنبال می‌کند، اما 
هر تشکیلات و گروهی کارشناسانی متناسب 
با اندیشه و تفکر خودش دارد. به عبارت دیگر 
گاهی نظرات کارشناسی با هم در تضاد کامل 
قرار می‌گیرد. سلمین نمین تصریح کرد: رئیس 
جمهور خلوص نیت، صداقت و رو راستی دارد 
و بــری از اعوجاجــات برخــی روســای جمهور 
گذشته اســت، بنابراین با وجود بدون برنامه 
بودن دولت، براساس وظیفه ملی و دینی باید 
به رئیس جمهور کمک کرد تا امور کشور پیش 
بــرود. در حال حاضــر دولت اقدامــات خوبی 
انجــام داده و توانســته بــا برخی همســایگان 
رابطه استراتژیک و راهبردی برقرار کند اما هر از 
گاهی اتفاقاتی می‌افتد که تمرکز را از دولت می 
گر اتحاد و اتفاق  گیرد و انرژی‌ها هدر می رود. ا
کم باشد و از راهبردهای کلان نظام تبعیت  حا
شود، مسائل و مشکلات با سهولت بیشتری 

حل و فصل می‌شوند.  

عباس سلیمی‌نمین:

کم باشد مشکلات   اتحاد و اتفاق حا
با سهولت بیشتری حل و فصل می‌شوند 

گفت‌وگو سال هشتم6
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تهران باید نگاه خود را از مباحث حقوقی به 
سمت راه‌‌حل‌های سیاسی و دیپلماتیک 
معطــوف کنــد و بــرای دوران پســابرجام 
برنامه‌ریــزی داشــته باشــد. در ایــن مســیر 

روسیه می‌‌تواند نقشی کلیدی ایفا کند 

نخســت‌ وزیــر اســرائیل بــه پوتیــن اظهــار 
داشته قصد حمله مجدد به ایران را ندارد. 
با ایــن حال بــه نظر می‌رســد این نقــل قول 
بیشــتر برداشــت پوتین از فضــای گفت‌وگو 
بوده تا پیام مستقیم از نتانیاهو برای ایران 

کــرات بین ایــران و آمریکا در حالی مســکوت باقــی مانده   مذا

که دو طرف همچنان روی مواضع ســلبی خود پافشاری می‌کنند. 
در چنین شــرایطی برنامــه ترامپ بــرای معادله ایــران در آینده چه 

خواهد بود؟
کره  ترامپ همواره ایران را تهدید می‌کند و در عین حال پیشنهاد مذا
هم می‌دهد. دیــدگاه ترامــپ در مورد صلح ریشــه در دکتریــن صلح از 
کید دارد.  طریق قدرت دارد. راهبردی که بر تسلط نظامی و اهرم زور تأ
این رویکرد در تضاد کامل با برداشت ایران از صلح است که اولویت را به 
همکاری، احترام متقابل و صلح از طریق همکاری منطقه‌ای و نتایج 
عادلانه بــرای همه ذینفعــان می‌‌دهد. مــدل آمریکایی کــه متحدانی 
مانند بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز با آن موافق هستند 
گرچه این امر ممکن  به دنبال تحمیل ثبات از طریق اعمال زور است. ا
است به آتش‌‌بس‌های موقت منجر شود اما نمی‌تواند به علل اساسی 
درگیری بپردازد و نمی‌تواند صلح پایداری ایجاد کند. وقتی صلح توسط 
یک طرف دیکته می‌شود و خواسته‌های مشــروع طرف دیگر نادیده 
گرفته می‌شــود توافق حاصل ذاتاً شکننده اســت. بنابراین پیشنهاد 
ترامپ منعکس کننــده جهان‌بینی اســت که قــدرت را با مشــروعیت 
برابر می‌داند نه بــه دنبال اجماع یا منافع متقابــل، در حالی که طرف 
ایرانی می‌کوشد از طریق ایجاد همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی بین 
کشورهایی که در عمل و نه در حرف دنبال صلح واقعی و پایدار هستند 

هم‌افزایی و تشریک مساعی به وجود آورد.

 این تفاوت در نوع برداشت از صلح و عدم تقارن سیاست‌ها 
کره را از بین می‌برد؟ نسبت به هم در عمل امکان مذا

بــه هــر حــال جهــان سیاســت دارای پیچیده‌هــا و ظرافت‌هــای 
خاص خودش است. من معتقدم به‌رغم عدم تقارن در دیدگاه‌های 
کره  استراتژیک بین ایران و آمریکا مسئولان ایرانی نباید پیشنهاد مذا
ترامــپ را بــه طــور کامــل رد کند. بــه هر حــال تعامــل حتی در شــرایط 
نامطلوب می‌تواند مزایای متعددی برای ایران داشته باشد. در مرحله 
نخســت به ایران اجازه می‌دهد تــا مواضع خــود را مســتقیماً و بدون 
تحریفات رسانه‌ای مستقیما با ترامپ در میان بگذارد. دوم این رویکرد 
نشــان ‌دهنده تمایل ایران برای حل مشکل از طریق دیپلماتیک به 
جامعه بین‌المللی است. این در حالی است که در جهان امروز حمایت 
از اقدام‌های دیپلماتیک یک ارزش ذاتی در افکار عمومی دارد. سوم 
این امر بستری را برای شنیدن دیدگاه‌های فیلتر نشده رئیس‌جمهور 
ایالات متحده فراهم می‌کند که ممکن است با لفاظی‌های عمومی او 
متفاوت باشد و نکته دیگر اینکه این وضعیت هیچ خطری برای اعتبار 
ایران در نزد افکار عمومی جهان ندارد زیــرا ایران خطوط قرمز خود را 
در راستای تامین منافع ملی حفظ خواهد کرد. همچنان که استواری 
کرات با ویتکاف نشان داد ایران به خوبی حافظ  تاریخی ایران در مذا
کرات حتی با دشمنان  منافع ملی خود خواهد بود. در واقع ورود به مذا
کتیکی باشد که موضع استراتژیک ایران را تقویت  می‌تواند یک حرکت تا
کرات با آمریکا را به عنوان یک بن‌بست  می‌کند. رهبر معظم ایران مذا
محض توصیف کرده اســت، با این حــال این موضــع منعکس‌ کننده 
کتیکی ثابت. موضع کلی  یک اصل استراتژیک اســت نه یک قاعده تا
جمهوری اسلامی ضد ســلطه و مبتنی بر حقوق است اما تصمیمات 
کتیکی و قابل تغییر اســت.  کره تا مربوط به زمان، مکان و طرفین مذا
کرات غیرمســتقیم در فروردیــن 1404  به عنوان مثــال از ســرگیری مذا
علیرغم ممنوعیت‌هــای قبلی در اســفند 1403 ایــن انعطاف‌‌پذیری را 

نشان می‌دهد. 

 ایران و روسیه و چین مدعی هستند زمان برجام پایان یافته 
و در عمل مکانیسم ماشه نباید فعال شود. در این مقطع زمانی 
روسیه و چین و به خصوص روســیه که در شرایط کنونی ریاست 
دوره‌ای شورای امنیت را نیز در اختیار دارد چه نقشی می‌توانند 

در معادلات پیرامون برنامه هسته‌ای ایران داشته باشند؟
تجربه‌‌هــای گذشــته نشــان داده اســت کــه حتــی نبــود اجمــاع 
نیز مانــع تصمیم‌گیــری ضد ایرانی نشــده اســت. بــا توجه بــه فعال 
شدن مکانیسم ماشــه و ابلاغ آن از ســوی دبیرخانه شورای امنیت 
ســازمان ملل عمــاً رونــد بازگشــت قطعنامه‌‌ها آغــاز شــده و برخی 
کشــورها از جمله ترکیه اجرای آنها را در دســتور کار قــرار داده‌اند. به 
همین دلیل تهــران باید نــگاه خــود را از مباحث حقوقی به ســمت 
راه‌‌حل‌هــای سیاســی و دیپلماتیــک معطــوف کنــد و بــرای دوران 
پسابرجام برنامه‌ریزی داشته باشــد. در این مسیر روسیه می‌‌تواند 
نقشی کلیدی ایفا کند. مسکو بارها اعلام کرده که بازگشت تحریم‌ها 
را غیرقانونی می‌داند و ایالات متحده را ناقض اصلی توافق هسته‌ای 
معرفی کرده اســت. این موضع‌گیری‌ها هرچند در ســطح سیاســی 
قابل‌ توجه اســت، اما در عمل به معنای نادیــده گرفتن تحریم‌ها از 
ســوی روســیه خواهد بود. موضوعی که نشــان می‌دهد کرملین در 
عرصه دیپلماتیک همچنان در کنار تهران ایســتاده است. مواضع 
نماینده روسیه در شورای امنیت، سخنان سرگئی لاوروف و اظهارات 
پوتین همگی گویای تداوم این همســویی سیاســی است؛ هرچند 
روســیه همــواره منافــع مســتقل خــود را دنبــال می‌کنــد. در بخش 
دیگر تحولات باید به موضوع اســرائیل و نقش احتمالی روســیه در 
مدیریت تنش‌‌های منطقه‌ای اشاره کرد. پوتین اخیراً اعلام کرده که 
در گفت‌‌وگویی با بنیامین نتانیاهو، نخست‌ وزیر اسرائیل به پوتین 
اظهار داشته قصد حمله مجدد به ایران را ندارد. با این حال به نظر 
می‌رسد این نقل قول بیشتر برداشت پوتین از فضای گفت‌وگو بوده 

تا پیام مستقیم از نتانیاهو برای ایران.

 پوتین به دنبال میانجی‌گری بین ایران و اسرائیل است؟

واقعیت این اســت که روابط دیرینــه و نزدیک پوتیــن و نتانیاهو از 
یک ‌طرف و مناســبات گسترده مســکو با تلاویو از ســوی دیگر امکان 
چنین نقشــی را فراهم می‌کند، اما واقعیت این اســت که اســرائیل در 
سیاســت‌های توســعه‌طلبانه خود علیه کشــورها حتی از واشنگتن 
نیز تبعیــت کامــل نــدارد چه برســد بــه مســکو. از ســوی دیگــر ایران 
اساساً اسرائیل را به رســمیت نمی‌شناســد و هرگونه میانجی‌گری در 
این چارچــوب از پیــش بــا محدودیت‌های جــدی مواجه اســت. در 
چنین شرایطی منافع ژئوپلیتیک روسیه ایجاب می‌کند که از درگیری 
مســتقیم ایران با اســرائیل یا آمریکا جلوگیری شــود. هرگونه تشــدید 
بحران در خاورمیانه می‌تواند معادلات امنیتی و انرژی مسکو را برهم 
بزند. به همین دلیل تلاش کرملین برای کاهش تنش‌ها میان تهران 
گرچه از توان میانجی‌‌گری مؤثر برخوردار نیســت  و رقبای غربــی‌اش ا
اما از نظر سیاســی به ســود روســیه و ثبــات منطقــه‌ای خواهــد بود. 
همکاری راهبــردی ایران با روســیه به عنــوان یکی از بازیگــران اصلی 
نظام بین‌الملل می‌تواند مسیر دیپلماسی ایران در دوران پسابرجام 
، اما منوط به تدبیر وحدت رویه و  را هموارتر کند. موفقیت این مسیر
برنامه‌‌ریزی دقیق برای مدیریت پیچیدگی‌هــای روابط منطقه‌ای و 

بین‌المللی است.

 در چنین فضایی بهترین کنشگری ایران در عرصه بین‌المللی 

چه باید باشد؟
تجربــه تاریخــی مواجهه بــا قطعنامه‌هــای فصل هفتم به روشــنی 
کنش‌های قاطع و تقابلی بدون  نشــان می‌دهد که اتکای صرف به وا
پشتوانه یک استراتژی هوشمند و چندوجهی نه تنها تنش‌ها را کاهش 
نداده بلکه موجب پیچیدگی بیشــتر و تحمیل هزینه‌های سنگین‌‌تر 
بر اقتصاد و موقعیت بین‌المللی کشــور شده اســت. برای عبور از این 
چالش و جلوگیــری از تکــرار این چرخــه باید چنــد رویکــرد را در پیش 
گرفت. نخست اولویت دادن به همکاری با روسیه و چین برای تشکیل 
جبهه‌ای منسجم با هدف جلوگیری از تصویب قطعنامه‌های جدید 
تحریمی، تلاش برای لغو یا تعدیل قطعنامه‌های پیشین و بهره‌گیری 
کثــری از مکانیســم وتــو. دوم اقتصــاد ایــران نیازمنــد اصلاحات  حدا
ساختاری فوری برای کاهش وابستگی به نفت و مقاوم‌سازی در برابر 
تحریم‌هاست. شــفافیت، مقابله با فساد، توســعه روابط اقتصادی با 
همســایگان و تقویت بخش خصوصی واقعــی از ارکان این اصلاحات‌ 
هستند. از سوی دیگر همکاری شفاف و فنی با آژانس بهترین ابزار برای 
خنثی کردن بهانه‌جویی‌های غرب به ‌ویژه آمریکا و اسرائیل است. این 
همکاری باید ضمن حفظ دستاوردهای هسته‌ای هرگونه ابهام را رفع 
کرده و مانع اجماع جهانی علیه ایران شود. همچنین تقویت روابط با 
کشورهایی مانند هند، ترکیه، اعضای شــانگهای و بریکس و اتحادیه 
اوراسیا می‌تواند در کاهش فشارهای آمریکا مؤثر باشد. در واقع به جای 
رویکرد صفر و یک باید یک راهبرد هوشمند طراحی شود که ترکیبی از 
کره برای  مقاومت در برابر فشارهای ناعادلانه و انعطاف‌پذیری در مذا
رســیدن به توافقی متوازن را شامل می‌شــود. نکته دیگر اینکه عبرت 
اصلی گذشــته این اســت که دیپلماســی مؤثــر مبتنی بر واقــع‌ بینی و 
برنامه‌ریزی بلندمدت بسیار کارآمدتر از اقدامات شتاب زده‌ای است 
که هزینه‌های آن بر دوش مردم و اقتصاد ملی قرار می‌گیرد. آینده باید 
با خردورزی وحدت رویه در سیاست خارجی و اولویت دادن به منافع 
ملی در چارچوبی جامع ســاخته شــود نه با تکرار روش‌های آزموده و 

پرهزینه گذشته.


